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  چكيده 

امروء القيس معروف به ملك الضّلّيل از شعراي يمـن و پيـشرو شـاعران طبقـة      
 قصيده و چند قطعه است كـه        25 او شامل    ديوان اشعار . اول دورة جاهلي است     

گروهي از جملة . مشهورترين قصيدة او معلقّة اوست كه زبانزد خاص و عام است 
زوزني و خطيب تبريزي آن را شرح كرده اند و باديگر معلقّات چند بار به چـاپ             

 قصايد را با گريـه بـر اطـلال          امروء القيس نخستين كسي است كه     . رسيده است   
معشوق آغاز كرده ، نخستين كسي است كه با ظرافـت از عـشق سـخن              گاه  خيمه

گفته ، نخستين كسي است كه در اشعار خويش تصاوير بسيار زيبا به كار برده كـه                 
 ، نخستين كسي است كـه در وصـف هـاي             هبعدها مورد تقليد ديگران قرار گرفت     

زبر دسـتي  ) تصوير زن ، صحنة شكار ، وصف اسب و شتر و شب ( كوتاه پر محتوا   
هاي دايمي اوست    هاي زياد و معاشرت    نشان داده است و اين به خاطر مسافرت       

كه قريحة او خوب پرورش يافته و به همين علّت اشعارش مملو و آكنده از معاني 
  .تازه شده است 

 امروء القيس از ميان آرايه هاي ادبي به تشبيه علاقة خاصي داشته و بيشترين              
ــ ــسي اس ــشبيهات او ح ــدگي  ت ــا از زن ــدوي ي ــت ب ــشبيه را از طبيع ــادة ت             ت و م

، در شـعر جـاهلي   به طور كليّ. يي خويش گرفته است     خواري و لذتّ جو    نوش
تصوير ، اصل مهمي از اصـول صـناعت         . تشبيه و متعلقّات  آن نقش بسزايي دارد         

وء امـر . شاعر جاهلي است كه هيچ شعري از اشعار جـاهلي خـالي از آن نيـست         
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 بهتـرين تـشبيه آفـرين و معلقّـة او مملـو از             ،القيس در بين شاعران هـم رده اش       
در عصر جاهلي است و بعد از » صاحب فنّ تشبيه « در واقع او . استتشبيهات نغر 

   .ه استاو تشبيهاتش مورد تقليد شاعران عرب و عجم گشت
  .عصر جاهلي ،،،، تشبيه ،،،،معلقّة امروء القيس  :  كليد واژه ها             

  مقدمه 
امرؤالقيس ابو حارث حندج ابن حجر كندي معروف به الملك الـضّليّل وذوالقـروح در               

        اول جــاهلي اســت وةشــاعران طبقــ او از شــعراي يمــن وپيــشرو.  بــه دنيــا آمــد  م520ســال 
 لهـو  دوران جواني خود را با.شعر بسيار از او نقل كرده اند    ،كسي است كه راويان   ترين قديم

را طرد نمـود تـا اينكـه روزي بـه او خبررسـيد           به همين خاطر پدرش او     و ولعب سپري نمود  
  خونخواهي پدر برآمد و  د آنگاه درصد  ؛كه پدرش رابه خاطر استبداد و بد رفتاري كشته اند         

خره به قيصر روم پناهنده     قبايل طرفدار كنده را به جنگ كشيد ولي كاري ازپيش نبرد تا بالأ            
درگذشـت ودر همـان جـا        )آنكـارا (=نقره  ا راه بازگشت دچار مرض آبله شد ودر      در   شد و 

م تـا  560هـاي   مـرگ او بـين سـال   . قيصر روم مـسموم شـد   ةنيز گفته اند به وسيل    مدفون شد 
  .م اتفّاق افتاده است 565

 ديـوان كـوچكي     ، بيشتر اشعار امرؤالقيس از بين رفته است و آنچه براي مـا بـاقي مانـده               
 بـه كوشـش   1837 قـصيده وچنـد قطعـه كـه بـراي بـار اول در سـال        25حـدود  است شـامل   

 اوسـت بـا     ةاو معلقّ ـ  مشهور ترين قـصيدة   . در پاريس چاپ شده است       ) (Deslaneدِسلان
  :مطلع 

  قِفا نبَكِ منِْ ذكِْري حبيببٍ ومنزلِ        بسِقْطِ اللّوي بينَ الدخول ِفحَوملِ
گروهـي از جملـه زوزنـي وخطيـب         . ت در بحـر طويـل        بيـت اس ـ   81 امرؤ القـيس   ة معلقّ

هـاي ديگـر    تبريزي آن را شرح كرده اند وبا ديگر معلقّات چند بار به چاپ رسيده وبه زبان             
  . چون لاتين وفرانسه وروسي و فارسي ترجمه شده است

بـود كـه در آن روز       » روز داره جلجـل      « ،انگيزة امروء القـيس در سـرودن ايـن قـصيده          
عنيـزه بـا    .  روبرو شد و امروء القيس سـخت عاشـق او بـود              ،شرحبيل،ختر عمويش   باعنيزه د 

امروء القيس ناقة خود را براي او و دوشـيزگان          . و گشت آمده بود      جمعي از دختران به سير    
.  سـرود  ،از آن پس بود كه او معلقّة خود را كه حاوي چند قطعه اسـت              . همراهش ذِبح كرد    

خست به شرح آن واقعه مي پردازد و پاره اي خـاطرات خـود را    امروءالقيس در اين قصيده ن    
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